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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ی افعل دلالت بر امر است و اینکه امر است و  لما صیغه نائینی فرمودند مس ی افعل بر وجوب که مرحوم  بحثی که بود در دلالت صیغه

شده بحث مستقلی  اش مناسبت  شان به همین مناسبت عرض کردم اینها همه وجهش ، بعد ای کند اما انما الکلام در  حکم به واجبی می 

 .  که ایشان فرمودند کنیم به همین مقداری روز آخر است دیگر بحث مستقلی نمی نفرمودند دیگر ما هم چون 

یطند برای  چون بس  هر دونه  فرمایند  فتند وجوب استحباب مرکب است این معروف است بعد ایشان می فرمایند که گولکنها ایشان می 

یات  شدت و ضعف وجوب و استحباب حقیقت واحده مقولة بالتشکیک اصولا تعبیر مقوله در اعتب ة  غیر صحیح است ، فالوجوب عبار ار

ا والاست عن  الشدید  عبالطلب  ربحباب  ، طلب  الطلب  عن  به وجوب  رة  ان هطی  نائینی  مرحوم  خود  الانصاف  ولکن  الدندارد  عوی  ذه 

آب را بخواهد  گوید برای اینکه آدم   می که مثلادهد  عد ایشان نشان می کاسبقاتها واضحة الفساد لوضوح ان الطلب لا یقبل الشدة والضعف ب

با هم دیگر فرق  خودش را خنک بکند مثلا خواهد برای اینکه  آب را می انسان متوقف است یا  برای اینکه بخورد برای خوردن آب بر زندگی  

 شاهد است بر این مطلب . گوید وجدان اقوی  کند می می 

باشد لا  ، بله اگر  این عرف در این است  باک  بل العرف بلغة  ها الی ال یت هست ان لم یکن یرجع فیو این مطلب که آیا در غایت محبوب

شان یک بحثی  شرحی سابقا چون ایطبع این را ایشان یک  طبع لحرکة العضلاة بخلاف ذلک این النفس المست یختلف التصدی النفس المست 

ی در  از صفحه ین یض شدند اعرض جبر و تفو ناسبت مت طلب و اراده به این مفرمودند که ما نخواندیم الامر الرابع بود در اتحاد  را که مطرح  

مطلب  در آنجا شرح داده این ها ایشان  طلب چیست و اراده چیست این طبع  به بعد اینکه مثلا مست  130ی این کتابی که من دارم از صفحه

 چون آن بحث را ما نخواندیم کلا  لکن به آن بحث برگردیم  اینجا یک کمی اجمال دارد را 

طبع حرکات خود بدن است ، مثلا  تکوینی آن است که مستی  ی تکوینی ، اراده گویند اراده صطلاحا به این می تصدی النفس اد  ین مرا ا

ی نسق ، مقامین  علللاعضلاة فی کلی المقامین  ن بعث النفس  خوردم بل ابرم چای را می دستم را می کنم این چای را بخورم  من اراده می 

ضعف کسائر ، اراده هست اما ربطی به قسمت تصدی ندارد ،  شدة والبالة  دحباب وجوب علی نسق واحد نعم ربما تختلف الارایعنی است 

دانم تصور و تصدیق با عزم و جزم و الی آخره  مؤکد این تفصیل را ایشان در آنجا گفتند نمی واسعة الی حد الشوق الدة ما لم تکن  لان الارا

 کنیم  دیگر چون فرمودند ما تکرار نمی
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وینی است ، طلب صدق  تک   ی راده عل اته مراد از طلب فارادطلب الفاعل وافی  مرتبة بعده لا تکون مستطبعة لتصدی النفس هذا    ذی لا ال

یعی  س علی ذلک طلب الامر یعنی  ق طلب در طلب تکوینی خیلی بعید است ، علی ای حال و   ور است و انه لا  طلب آمر هم همینطتشر

خواهد خودش را خنک  مثلا آب می استحباب است مثلا  گاهی ملاک  ف ملاکات البعث یعنی ملاکاتش  بعث الامر حسب اختلایختلف  

امور نحو المطلوب ویقول مولویا  یقول افعل ویبعث المی المقامین  فی کله  انالا بل  خواهد آب را بخورد  کند گاهی ملاک وجوب است می 

وا ذلک مما  ی الشدة الضعف وکونختلاف الطلب ففدعوی ا برند  لجنابة در هر دو یک تعبیر را به کار می اغتسل لیقول  ة کما  اغتسل للجمع

 کرد .  قبول شود  ته را نمی لا وجه له این نک

یات شدت و ضعف البته عرض کردم در اعتب  شود این  روز تعطیلی می بش یک  ثلا اگر این کار را کرد مطآثار چرا ممعنا ندارد به اعتبار    ار

یم اختلاف  اش ایناگر این کار را کرد مثلا غرامت مالی شود  بش را یک ماه تعطیل می کار را کرد مط آثار هست اما این که  قدر است این دار

جزو کیفیت نفسانیه  چون  ت و ضعف  خودش اختلاف شدت و ضعف در خود طلب باشد نه آن که در طلب هست در اراده هست شد

 . است 

دش واضح است والذی ینبغی ان یقال ان الوجوب انما یکون  دیگر چون مطالب ایشان اگر توجه بشود نفی است یعنی نق به هر حال  

ئه الامر  اد شرعی است ، لا انه امر شرعی ینشاعتمعجب است وجوب  ادیگر از آن هم  به حکم عقلی گرفته این  یا اینکه وجوب  قلحکما ع

ء هم این مطلب را دارد که دیروز هم شرحش را اجمالا عرض کردیم هم گفتیم قابل قبول  همینطور است عرض کردم مرحوم آقا ضیاقطعا  

 هست اما  لول لفظی مد، ، مدلولها اللفظی لکنه در وعاء اعتبار قانونی ها اللفظی الصیغة ومدلول نیست حتی یکون مفاد 

ر مراد  هو مقالة من یقول لوضعها بذلک اگاش آن است کما  ی اساسی کتهکند نبا اختلاف آثار فرق می است  آن وقت چون اعتبار قانونی  

هم عرض کردم این تقسیم حکم  است نه لغتا . عرض کردیم مضافا که من یک بار دیگر از قائل این است لغتا درست نیست نه عقلا درست 

های تکلیفی و وضعی مجموعا چهار قول  ی حکم و تکلیفی این معروف است و عرض کردیم در باره مولوی و ارشادی یا حکم وضعی    به

جعلی است حکم وضعی جعلی نیست این از بعضی عبارات  ست یکی اینکه حکم تکلیفی  ت چهارتاموع اقوال و احتمالا وجود دارد مج

 . خبار است اصلا حکم نیست  حکم وضعی اآید که اهل سنت در می 

جعل  ی خبر است این درش به منزلهحکم وضعی است این مثلا اقم الصلاة لدلوک الشمس ، اقم الصلاة تکلیف است دلوک الشمس 

حکم تکلیفی امر تکوینی است آن یکی نه جعلی  ت نماز ظهر است این طوری است قول دوم به عکس این است که  دهد که وقندارد خبر می 

 اند .  دی ابراز اراده می آقا ضیاء شاید این طور باشد چون حکم را اراده است ظاهر 
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ان مشهور بین علماست و اینکه هر دویش غیر جعل باشند مثل تصویر جمع  هم حکم تکلیفی و این همجعل باشد  اینکه هر دویش مثلا  

تا مجموعه  ت بین دو  اقوالات در حکم  بار عرض کردیم چ ی احتمالات و  تا احتمال هست و  کلیف وضعی سابقا عرض کردیم چند  هار 

 .   ی هستندجعل   صحیحش این است که هر دو 

ید می  ی حکم تکلیفی  ثل حکم وضعی را ما سوا م یکی از حضار :   شود وضعی ؟ احکام خمسه بود می هر چیزی را ما سوای آن گیر

 . شود وضعی  الله مددی : بله می آیت 

نبود ، بله و  شود نبود  یک نوع کیفر باشد اگر مستطبع کیفر بود حکم می طبع  مستآن است که  یا به اصطلاح حکم مولوی  حکم تکلیفی  

ولی خوب بر اینها حاکم بوده لا  عبد و ملا بد ان ینبعث ان بعث المولی عرض کردیم تفکر هم  هو ان العبد  عقلیا    ا حکممعنی کون الوجوب  

وجوب  کند ابراز  راز استحباب می اش ابراز هست اما ابما کان من وظیفته ، وظیفه اعمل  د  بعد ما کان المولی قخیص  تر الا ان یرد منه الاشکال  

 شود .  وب است این اثبات نمی کند ، به مجرد ابراز بگوییم وجمی 

 رداشت بکند ؟  تواند بداشته باشد از الفاظ شارع وجوب می لی به عبد هم ننگاه مو اصلا  یکی از حضار : حالا که 

 ت عبد و مولی است خوب این را که قبول کردیم  ت ما ادبیات روایت ما ادبیاادبیاعرض کردم بحث  الله مددی : آیت 

 حکم عقلی است  اینکه   شود برایلیل نمی ه خوب اینکه دیکی از حضار : ن

 شود نه .  بله این دلیل نمی الله مددی : آیت 

یم اگر حکم عقل باشد ، باید  وینی باش اش این است که ما قائل به بردگی تک بعد هم این مفادش اگر مفاد عقل باشد و امر و اینها لازمه

یخ ی  های مختلف در جوامع مختلف ،  ک نواخت نیست و در فرهنگبگوییم مولی است این نیست این ، خود روابط عبد و مولی در تار

ی کرض کنید در  ف رض کنید چین و  کشورهای عربی یک جور بود کشورهای فکا یک جور بود هند یک جور بود ایران یک جور بود  شور آمر

یعت مر نیست روابط عبد و مولی را هم به نظر ما قانون معین می ولی یک جو این روابط عبد و ماینها خود   توانیم  می کند نعین میکند شر

 انون قرار بدهیم اصلا دقت کنید .  روابط عبد و مولی را معیار ق

ی  طه ساس بیاییم خطابات شرعی را تفسیر بکنیم اصولا راباچه کار کرد مولی با عبد چه کار کرد ما در آن  چون ببینیم عبد با مولی  نه اینکه  

شود معیار را  فتار بکند چه کار بکند نمیای دارد چطور با عبدش ر یفه گوید که مولی چه وظمولی در نظر ما از نظر شرعی شارع می   عبد و 

ییار فقهی قرار بد اصول هم معگیر اصول قرار ب ،  معیار فقه هم بشود رفتار یعنی بحث اصولیر بنای اصول بشود رفتار عبد و مولی  گیرد یعنی ز

 بحث اصولی هم بشود و ، اصلا این راه درستی نیست .  
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 گویند ؟  ه میبه چمایز این حکم عقلی و عقلائی اصلا یکی از حضار : 

یشه   الله مددی :آیت   ارند ممکن است در  اجتماعی دهای  ء سیره لی دارد لکن چون عقلا های عق مایزش این است که حکم عقلائی ر

شود  گوید استصحاب در حکم عقلی جاری نمی ند . اینکه مرحوم شیخ می ل تسامح کنبعضی از موارد یک تسامحاتی بکنند ، در حکم عق

 تواند حکم بکند . با تمام نکاتش احراز نکند نمی تمام موضوع را تا است چون عقل برای همین نکته 

حراز باید بکند برای تادیب  کند که این حسن است ، اما امثلا اگر معلوم شد که پدر مثلا این پسر را برای تادیب زده خوب آن هم حکم می 

تواند بگوید باقی است  تا این احراز نکند نمی د بگوید آن حکم باقی است  اگر یک حکمی سابقا بود حالا بخواهآن وقت  ،  ت را  تمام نکا

 این فرقش هست .  

ه چون جامعه است  ست در سیر عقلائیثل حجیت ، حجیت حکم عقلی نیست حکم عقلائی ا امعه است معقلائیه نه چون ج اما در سیر  

بول  حو ادب زده قه این پدر به نبل، دادگاه حکم کرد  دادگاه  مثلا فرض کنید اگر رفتند  حات  ی از تسام ی جامعه ممکن است بعض و اداره 

گوید این  ثلا می علم مای دارد که  بگوید آقا شما دقیقا نگفتید اینجا یک نکته کنند برای حفظ جامعه اما ممکن است عقل قبول نکند  می 

 تادیب نیست .  

را  د مثلا کامپیوتر گذاشتن هم تگاه کردند حالا آمدند مثلا یک دسعمل می تبال هست به اصطلاح سابقا به نظر فوتبال  مین مسابقات فو ه

شود طبیعتش این جوری است ممکن  ن مربوط می ه باشد جلوی آن را بگیرد . اصولا آن چه که به انساکرد کند که اگر داور هم اشتباه  نگاه می 

یاد باشد اما وقتی از خودش خارج می   شود .  تر می دقتش طبیعتا بیشکند آن است درش کم و ز

 خواهند  ه می را این کسانی کمفهوم باید خوب این باید  د گر قانون بگویندان ا با قانون م ی قانونآن رابطه یکی از حضار : 

عین  کند که ، یعنی وجوب شرعی مثلا وجوب شرعی در ذمه هست یا نه این را قانون مخود قانون معین می این باید را   الله مددی :آیت  

فقط همین  درخواست  . اما این  این در لغت است  ،  واست است ، واداشتن است  رخکند آن که در لغت هست فقط درخواست شدید ، دمی 

است .  خالی  ش نیست فقط بعث  ند هیچ چیز دیگری در دانفقط بعث می برم مثلا امر را  هستند اسم نمی علما  ای از  است عرض کردم عده 

 .  این معنای لغوی امر است  

  امر اولی مکن است قضا به امر جدید باشد به  ممکن است نگیرند مدر نظر بگیرند  اش نیست ممکن است ذمه را  این معنای قانونی اما  

رد که لغت یا عقل  ای ندانکته گردد . این  است که به قانون برمی هایی  نکته یت درش باشد ممکن است نباشد این چیزها  ممکن است فور 

 حکم بکند .  
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 رفی در این فضای قانونی چطوری است ؟  یکی از حضار : استظهارات ع

ن چون یکی از نکات  حسب آن چه که لوازم قانونی است که در خود قانو  - 2.    1خود قانون ، حسب قانون  حسب    الله مددی :آیت  

گوید بعد یک چیز  روابط با هم شرط نیست مولی یک وقت چیزی می رتباط  قانون ارتباط مواد قانونی به هم است ، در روابط عبد و مولی ا

 .  رتبط با هم اصلا مواد قانونی را منکات مهمش همین است .  گوید یکی ازدیگر می 

این طور شد دادگاه  قانون اساسی  ی فلان نساخت این ماده ، لذا اگر در  ویند این ماده با ماده گش هم رسم است دیگر در دنیا می الان

ت نظام یک راهی  ح صل یا مجمع تشخیص میک راهی  شود یک راهی دارند  شود هر کدام یک چیزی می ؤسسان می اساسی یا مجلس م  قانون

اما توجه نشده است در مقام اجرا به  خیلی دقت نشده یا شده  این دو تا ماده چون ممکن است در مقام جعل  دهند برای اینکه  را قرار می 

گفت آمد می یعت ما هم همینطور بود این می ر ند در شکنند با همدیگر مقایسه می آیند ، رسمش این متعارف است می خور مشکلات برمی 

آقا ظواهر آیات اصلا حجت نیست اینها آمدند در  ظاهر این آیه این است ، ظاهر آیه ، بعد آمد گفتند  گفت  آیه این است ، آن می ظاهر آن  

بی است قوانین هم  یک مطلین  رف عقلائی در قوانعقلائی ، ع ها گفتند ظواهر این مطلب یک مطلب عرفی است یعنی عرف مقابل اخباری 

 و ...  ی جامعه برای مصلحت فرد برای اراده 

یعت مق یعت مقدسه روح قانونی دارد بش  مدسه عرض کرد در شر یعت  ه اضافهر ی ولایت در قانون بحث ولایت مطرح نیست در شر

یعت  اش این است و لذا  رسوله والذین آمنوا فارق اساسی ولیکم الله ومقدسه ولایت مطرح است انما   یم در غیر شر علم اجمالی اگر ما بگیر

ا سابقا  های ر شرح  این مالی ،  ی مولی پشت سرش است ولایت مولی در اینجا علم اجده یعت چون ارا شر   نجز باشد بله درمعلوم نیست م

یاد گفتیم دیگر ...   ز

 نیست خودش ؟  د و مولی هم یک نوع ولایت عب یکی از حضار : 

روی  یم اصول را  بیایباشد ما    مولی خودش مستقل  کند اما عبد و کند در فقه ما قانون معین می هست اما قانون معین می   الله مددی : آیت  

 ؟ کنیم عبد و مولی درست ب 

 د ؟ ی قانونی قائلیز حضار : یعنی شما یک عبد و مولا یکی ا

ای از  عده خوب هر کاری بخواهد انجام بدهد ، ری برای عبدش بکند این که بله قانونی قائلیم ، مولی حق ندارد هر کا الله مددی : آیت 

مثلا  تواند این همین ، حالا عبدش مسلما  ای هم گفتند نمیا جاری بکند عده حدود شرعی ر تواند روی عبد خودش  ئلند مولی می فقها قا

یم ما در اقامه ن بر او جاری کند حد زنا بر او جاری کحد زنا کرد مولی  یم د این را دار بعد شاید روایت هم داشته باشیم  ی حدود قولی هم دار
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این را باید از روایت درآورد که آیا  آنجا بود چیز   دو های حددر بحث جرای حدود بکند .  حاکم ا ر از  غیتواند  می  ردی که مولی یا شخصموا

 بکند اینها فرق دارد .  تواند یا نه این باید برگردد به قانون دادگاه باید این کار را مولی می 

 که پیامبر و ولی جامعه است .   ن ولی ورای قانونی نیست آنیکی از حضار : آ

ست اصلا ملکیت غیر از ولایت است در عبد و  اینجا ملکیت اآن وقت اینجا چون یک ولایت نیست ولایت نیست    الله مددی : آیت  

م  توانیم جمعش کنیها بشوید دیگر نمی لکیت است ولایت غیر از ملکیت است و ولایت غیر از جبر است حالا شما وارد آن بحثم مولی  

ید تمامش کنیم .    بگذار

عنایش این نیست  ، درست است مولی گفت افعل لکن این م ویا افعل  قال مول  وو بعث  قد اعمل ما کان وظیفته و اظهر  کان المولی  بعد ما  

ی  ثر من ذلک ، خوب چرا وظیفه ولیس وظیفة المولی اکیکنواخت نیست .  ی قول مولی هم مختلف است  د نحوهام بده ج که حتما باید ان

 جب است .  خیص است ، لیس وظیفته ؟ تعاست یا استحبابی است یا تر وجوبی  عبارتش هست که این مولی 

المولی   قل چه عرض کنیم ؟ من لزوم انبعاث العبد من بعثالی حکم العصل النوبة وظیفة المولی اعمال المولی وظیفته تو بعد اعمال 

ه  فی الامر من الوجو صیغة  یعقل استعمال الشکل من انه کیف  بما ذکرناه یندفع ما استکند وفرق می عث  ی ب لی که نحوه لمو بله من بعث ا

یم که صیغه در اعم از وجوب و استحباب به کار همین است که گاهی ما الاتش هم یکی از اشک رود پس صیغه برای وجوب  می روایاتی دار

ذلک  والتوبة وغیر   الجنابةللجمعة و واحدة کقوله اغتسل  بات والمستحبات بصیغة  لة من الواجنیست کما ورد فی عدة من الاخبار ذکر جم

ظاهرا خود ایشان این  نکرده است ، اولا غسل توبه را که من ندیدم خودش  روایتج پی که من دارم استخراچا  ی کتاب در این این در حاشیه 

  18یا     17غسال است  در ابواب الغسل باب اولش در عدد ا  یثکه ما دیدیم البته عرض کردم من امروز تمام این قسمتی که در جامع الاحاد

یک چنین روایتی من  ب را دیگر نشد نگاه بکنم این باب را نگاه کردم  سنونة آن باغسال یک باب سایر الاغسال المتا روایت دارد در عدد الا 

عشر مواضع مثلا یک  ی علما اغتسل تمام اینها دارد الغسل فی سبعة  سل الجمعة والجنابة حالا خیلی هم مشهور است در السنه اغتندیدم  

یز است حالا اگر به یک باب بحث خاصی از سندشان هم متاسفانه سندهایش مشکلات خاص به حساب روایت صحیحه فهرستی  ی حر

 بشوم .  خواهم وارد نمی حالا رد لی دارجاو 

یضة در این نسخه این را  غسل احرام و غسل کذا و فلان  ن وقت دارد  آعلی ای حال الغسل فی سبعة عشر   بعد دارد وغسل الجنابة فر

  الجنابة عة و للجم اغتسل  اصلا ثلاث منها فرض والباقی سنة والباقی لیس بفرض این   اربعة عشر موضعفی روایت دارد الغسل ندارد در یک 
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یم السائر الا ر این باب اول نوشته در باب داب چون  ندیدم آقایان نگاه کنند مگر در عرض کردم مگر در ابو  من اصلا بلند  المسنونة  غسال  ی دار

 شده است  م حتی در کتابخانه مشکل و راه رفتن شدن

یم    یکی از حضار : عبارت اغتسل للجمعة دار

من الاخبار  والتوبة که ایشان فرموده کما ورد فی عدة والجنابة ة دارد ، بله اما اغتسل للجمعچه اشکالی آید غتسل می ا: آیت الله مددی 

آن باب را نگاه    المسنونةغسال  سایر الا قرار داده  گویم در باب دیگری  حال می علی ای  اغتسل للجمعة را هم بخوانید سندش و مصدرش  آن  

یح   5مورد در  14مورد در  17نه اغتسل غسل در   ر در آن باب باشد در این باب اول که ایشان دارد الغسل دارد گنکردم م  مورد بعد هم تصر

یضة یا واجب وکذلک غسل الحیض والاستحاضة اما این دارد و   ة  اغتسل للجمعغسل الجنابة فر

 جمعة یکی از حضار : اغتسل لل

 نید مصدرش را ؟ ش را بخواسند: آیت الله مددی 

 لت للجمعة  یامده اغتس اینجا نلجمعة من الجنابة اغتسل ل از حضار : اغتسل    یکی

ة من الاخبار تصادفا خیلی هم معروف است آقای خوئی هم همین  د کما ورد فی عدعلی ای حال اینکه ایشان فرمودن   : آیت الله مددی 

یب این است که به حساب  خیلی مشهور شده حالا از عجانویسند دیگر  ن قاعدتا می را نائینی بنویسد آقایاوقتی این  دیگر  را مشهور است  

این  ، علی ای  مدرسین چاپ کردند    ین جامعه دانم محقق این نسخه چه کسی زنده است یا مرده چوم الله نمیحفظهمحقق این کتاب  

 نوشتند که لم نجد بهذا اللفظ به هر حال یک چیزی .  ل می آقایانی که این را چاپ کردند یک حاشیه لا اق

 بار هم ما همین را به مردم گفتیم   یکی از حضار : صد

 غرض  خوب   : آیت الله مددی 

گوید یا عجبا این علماء که در بحث  یه الملة دارد می د مرحوم نائینی قدس الله سره در این تنبت از ایشان خو و این را ایشان تعجب اس

لت کردند  ی جامعه که امر بسیار مهمی است غفی اداره از مساله استصحاب این قدر مباحث دقیقه و فروع دقیقه مطرح کردند چطور شده  

نیاوردند حالا آن    صحاب هم غفلاتی شده اصلا روایت استصحاب هم درستو در این باره مطلبی نگفتند باید به ایشان گفت در همان است 

 هایی آنجا کردند که واقعیت ندارد . هایی هم که آنجا کردند یک بحثبحث

 دانم .  در روایت اهل سنت باشد نمی  اید انم ش دمی علی ای حال مثلا عدة من الاخبار من که پیدا نکردم ن

یم حالا  ل  اغتسلیکی از حضار :   لجمعة در من لا یحضر دار
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 ل ؟  س  ل یا اغت س  ت  اغ : آیت الله مددی 

ل  است .  یکی از حضار :   نه اغتس 

 اغتسل چه ر بطی دارد ؟   : آیت الله مددی 

 آن روایتش را  ة طهور من الجمعة الی جمعة دیدم الجمعة الغسل الجمععلی ای حال من اغتسل 

 یکی از حضار : فاذا کان یوم الجمعة اغتسل  

که من ندیدم  توبه را  هست اولا  آمده گفته این تعبیر  ایشان  چون    استحباب موکد است این تعبیرمعلوم است که    اغتسل   :آیت الله مددی  

که من امروز خواندم باب اول از باب  ی  ضعیفه مثل جامع الاخبار و اینها باشد در این روایت  در سایر اغسال المسنونة در این روایت مگر  

شوم از کتابخانه  من هم دیگر حال نکردم بلند  بود    3بود جلد    2جلد    گویم چون این باب اغسال مسنونهمی اغسال در کتاب جامع الاحادیث  

 ة چیست .  ورم ببینم اغسال مسنونیارا  ب 3جلد  

و لذا نشد من نگاه بکنم همین مقدار علمم  ة را نداشت  اغسال مسنونآن    2ن جلد  باب اغسال داشت چوکه    2  جلد این  ای حال  علی  

 قعیت ، حد العلم نه حد الواقع .  اکنم نه مقدار و را همیشه عرض می 

ردم  اینهایی که من نگاه کتوبه نبود  که    آورده بود   بن باایشان در ایی که  علی ای حال فعلا توبه که در اینها هم اصلا نبود در این روایات

،  علی ای حال ما که فعلا سر در نیاوردیمتوبة وغیر ذلک  اغتسل للجمعة والجنابة والکه ایشان آورده عدة من الاخبار    نغسل توبه نبود حالا ای 

شکال فی محله بداهة انه لا یعقل  کان الا فانه لو کان الوجوب عبارة عن شدة الطلب آن شدت که معنا ندارد والاستحباب عبارة عن ضعفه ل

نجا اشکال ندارد از باب تاکید باشد لغت  د الکلی بدون حد اصلا ایضعف اذ لا یمکن وجو ان یوجد الطلب بلا حد خاص من الشدة وال

 . اگر آن مباحث منطقی هم درست باشد نید آن تازه  نک اشتباه احث منطقی باست لغت را با م

انما یکون عبارة عن البعث ، این  الطلب منقسما الی قسمین بل الطلب    واما بناءا علی ما قلناه من معنی الوجوب فلا اشکال فیه اذ لیس

لایقاع النسبة عرض کردیم  جمیع المقامات لم تستعمل الا  د بالتشکیک والصیغة فی  مراد ایشان طلب ، طلب تکوینی است وهو غیر معقو 

 نیست . هر دویش روشن  نه نسبت دارد نه ایقاع

 شکیک ندارد ؟  برازش تچطوری ایک بردار است یکی از حضار : این که اراده تش 

یم اصلا روایت به نظرم صحیحه هم هست  گویم در اعتبارات قانونی شدت و  می   : آیت الله مددی   در  ضعف تعقل دارد یک روایتی دار

عفر المنی فجعله اشد من البول روایت این طوری است به نظرم برای محمد بن مسلم  جعبدالله او ابی  ذهنم اگر نگاه بکنید ذکرت لابی  
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آید که سندش معتبر بود  الان در ذهنم نیست سندش اما از سابق یادم می ش هم صحیحه است  است یک روایت واحده است به نظرم سند 

یم این را  شد من الروایت محمد بن مسلم در باب نجاست منی فجعله ا یم  تعما  بول دار یم لکن مراد از اشدبیر اشد دار البته آن    نه اینکه ندار

الا اگر روایت را پیدا کنید بله فجعله اشد من البول  کند بین بول و منی مشترک است ح روایت خیلی اجمال دارد چون یک اثری را نقل می 

 هست که صحیحه است محمد بن مسلم است نیست ؟  صحیحه بود در ذهنم 

یز عن محمد بن مسلم  حما یکی از حضار :   د عن حر

از اهل سنت    ی ، نه چون از جملهحالا بخوانید متنش را  دیث را دیدم  تو ذهنم بود ، حالا پنجاه سال بیشتر است این ح   :آیت الله مددی  

 قل کردند . گفتند منی اصلا طاهر است مثل ابن حزم و اینها از صحابه هم ن

 شود . ک می گویند با حک پا یکی از حضار : کلشان می 

گویند طاهر است یعنی احتیاج به آب ندارد .  ه آب ندارد این که می شود احتیاج بک می فرک به حساب ، با فرک پا   :آیت الله مددی  

که   دیگر  است  عایشه  معروف  و  حدیث  بود  نزدش  شب  کسی  می گفت  یک  دیشب  خواهم  آب  من  شدم  گفت  محتلم  آب  مثلا  گفت 

یزد منی با این پا می ایید  فرک بگذار خشک بشود بعد بسخواهد پیغمبر  نمی شود علی ای حال تصادفا این روایت یکی از مشکلات  ک می ر

یز    کند اشدیت درش نیست تصادفا حالا روایت را کاملکند بعد معنایی که می هم هست همین روایت چون یک معنای اشد می  بخوانید حر

 ؟  محمد بن مسلم عن ابی جعفر است  عن  

 یکی از حضار : ابی عبدالله در تهذیب .  

حدیث صحیح برای محمد بن  ذیب حالا آن امامش در ذهنم نیست اما در ذهنم هست که  در تهعبدالله است ؟  ابی    :آیت الله مددی  

 مسلم است این در ذهنم هست .  

 ذکر المنی فشدده  و یکی از حضار : قال 

 فشدده  ذکر المنی   : آیت الله مددی 

انت نظرت فی    یکی از حضار : اجعله اشد من البول ثم قال ان رایت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک اعادة الصلاة وان

 ه بعده فلا اعادة علیک  ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رایت
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گویم می گویم وکذلک این اشد را دیگر نفهمیدم اشد دیگر چیست ؟  ترک است بین بول و منی می ظاهرا حکم مش  :آیت الله مددی  

شد  ذلک البول  البول برای راوی باشد حدیث مدرج باشد برای امام نباشد ، آخر کلک  وکذر اینکه این  روایت اجمال بل وکذلک البول ، مگ

 ؟ شود دیگر اشد نمی 

 از محمد بن مسلم . شود  یکی از حضار : ادارج از چه کسی می 

دیم این همه خودمان را خسته  خوانرس نمی ددانستیم که خوب بود این همه  شود اگر می دانیم از چه کسی می نمی   :آیت الله مددی  

 در اسانید و روایات .کردیم  نمی

ول خوب  گوید و کذلک البمی   گوید اشد بعد هم دارد به لحاظ این که می وایت یک اجمالی  گویم ر ید می فرمایعلی ای حال دقت می 

 نشد دیگر این اشدیت را یک چیزی باید ذکر بشود .  این که اشد 

گوید غسل چیز  م صلوات الله علیه بعد جای دیگر می یکی از حضار : اشدیت در این طهارت خودش نیست یک غسلی باید چون اما

 بول برایش  کنی کنی منی برایش غسل می گوید آن برایش غسل می است یا می  تر

 دثیتش است  بحث طهارت غیر از آن ح، ، نه نجاست است یت نه اشد : آیت الله مددی 

 اشدیت کرده بودند .  یکی از حضار : جای دیگر این طوری استنباط 

  حدثیت نیست . در ت است بحث  ثیخبحدثیتش است این بحث خبثیت است اینجا بحث  خیلی خوب آن بحث    : آیت الله مددی  

بول  کذلک الگوید اگر این طور و لمنی فجعله اشد بعد می ن است . ذکر نجاسة اهم اشد کلام سر ای حدثیت که اشد است اما در خبثیت  

 هم باشد .  اش که مثلاولی ه حکم دوم بخورد مثلا و الا به حکم اش مثلا درست نباشد ، این کذلک البول بمگر اینکه در آن حکم اولی 

 در ذهنم بود .  آید در آن روایت  آنجا یادم می ی اشد را هم دارد با اینکه جعله اشد الان در ذهن من کلمه روایت یک ابهامی ض کردم عر 

 لم تستعمل  

 از امام باقر علیه السلام  حضر لاین م یکی از حضار : 

برای کیست بخوانید  دانم ، سند قبل از حدیث  محمد بن مسلمش را می   ست اماگویم من در ذهنم نیست از کجاها می   :آیت الله مددی  

 سندش را بخوانید .  ولو اگر مرحوم صدوق آورده قاعدتا صحیح است 

یز .   یکی از حضار : حسین بن سعید عن حماد عن حر

 باشد . ذیب این برای تهذیب ، این باید سند برای ته نه این مشکل دارد از مصنفات است ،  : آیت الله مددی 
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 یکی از حضار : محمد بن مسلم عن ابی جعفر این قبلش را نیاورده است .  

کند به محمد بن مسلم سندش ضعیف است حالا  اگر محمد بن مسلم است ضعیف است وقتی صدوق شروع می   :آیت الله مددی  

یقش  این شیخ هم از حسین بن سعید نقل کرده این هم مشکل دارد مصد به محمد بن مسلم  ری مشکل فهرستی دارد در کتاب صدوق طر

عن  دارد اگر  من مشکل فهرستی هم دارد اگر مستقیم از محمد بن مسلم نقل کرده مشکل    اصطلاح و اینها البته به نظر مشکل رجالی دارد  

یم یا  یم .  علاء عن محمد بن مسلم نقل کرده مشکل ندار یز عن محمد بن مسلم آن مشکل ندار  عن حر

یق شیخ صحیح است ستیم این صحیح بودنش را هم دانکردم الان خصوصیات سند را می  عرض علی ای حال  رجالیا صحیح  روی طر

 است لکن فهرستیا مشکل دارد .  

یک ما این بحثاع النسبة بدان تستعمل الا لایق ل رتکاز بشود  کنیم برای اینکه برای شما اتکرار می های فهرستی و رجالی را  ء البعث والتحر

یعا می هم این  دانیم که  ین طور برای بنده ارتکاز است که الان سر انه فی بعض المقامات قامت دلیل علی لزوم  کجاست ،  مشکل  غایته 

ات لم یقم فیکون المورد علی ما هو علیه من حکم العقل بلزوم الانبعاث من البعث علی ای  بعض المقام فی  عن ذلک البعث و الانبعاث  

 کند چه عرض کنیم . حال اینکه عقل چنین حکمی را می 

یم عرض کردم در قانون چون روابط را هم ما ر وابط مولی و عبد ب  یم یک نواخت نیست  عقل هم در بحث مولی و عبد هم بگیر گیر

کار را نکرد این دو تا بحث است بحث    گوید بعث برو انجام بده حتما اما چه آثاری دارد اگر این ش می دارد فوقمحدود نیست حدود ن 

فقط انبعاث گرفته این به لحاظ آثار نیست  قانونی به لحاظ آثار است اینکه ایشان  ی ه اصلا دقت کنید نکته به لحاظ آثار است قانونی همیش

ند عقلاء آقای خوئی  خیلی خوب حالا فرض کنید عقل یا عقلاء گاهی اوقات مرحوم نائینی دار کند حکم می این به لحاظ خود اینکه عقل  

نفسه کافی نیست برای وجوب    کند بسیار خوب ، اما این به دارند عقل اینجا که دارند عقل ایشان خوب بسیار خوب عقل یا عقلاء حکم می 

یم  یقت قانونی یک اعتبار قانونی مگر بگوییم ما  ن یک پدیده یک حقیعنی برای تفسیر وجوب به عنوا فقط بعث است هیچ  اعتبار قانونی ندار

 .این خوب خلاف ظاهر است ای از علما قائلند مگر اینکه بگوییم فقط بعث است بعث خالی است که عرض کردم عده رش چیزی ندارد د

ثار دارد این جور  آ ی دوم اگر این کار را در اینجور انجام داد این  ده گویند وجوب بلافاصله ماوجوب قانونی و لذا متعارف است وقتی می 

قانون به آثار  و شناخت  نیست قانون طبیعتش این است طبیعت قانون    کنند چه آثاری دارد بحث انبعاث تنها د این آثارش را نقل می انجام دا 

هان  اذ  این بود که فضای حاکم بر ی اساسی  گویم این چون نکتهعث صرف نیست دقت فرمودید ؟ می است این دیگر حکم عقل نیست ب
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طبیعتا این نکات باید  ی عبد و مولی بود این نکات در نظر نبود اما اگر فضا را شما فضای قانونی گرفتید فضاعلمای ما ، علمای اصول کلا  

 دقت بشود . 

کافی است نه معنای عرفی کافی است نه معنای عقلی به قول آقایان حکم عقل کافی است چون هیچکدام از اینها  غوی  معنای ل پس نه  

دهند بعد  مثلا قوانین یک آثاری قرار می  کند و لذا گاه گاهیآید آثار را معین می قانونی است آن می   کنند قانون است اعتبار نمی آثار را بیان  

 با مشکلات برخوردند مردم  د نبینمی 

د بعد هم آیه  قه دا تا صدگویند امیرالمؤمنین سه بار نجوا کرد سه  ی هید ما رسول الله کردید صدقه بدی مبارکه هست که اگر نجوا ب آیه یک  

آید یک اثری دارد  قانونی می یک  یعنی  شود  می   دیدیم این سخت است این را برداشتیم خوب این دارد  نسخ شد بعد آیه آمد که خداوند  

که  شود مگر اینکه صدقه بدهد بعد هم صدقه را برداشت این قانون است آن قانون است . الان هست قوانینی  نجوای با رسول الله حرام می 

یرش مشکل تر است  قانون اساسی تغیتغییرش آسان تر است در قوانین قوانین مدنی  تغییر قانون در  برای  کند البته  بعد از مدتی تغییر پیدا می 

یم در ایران  ندا ما  ای از کشورها  دهند عرض کردم الان در دنیا در عده خاصی را قرار می چون باید علمای قانون متخصصین   یم در ایران ندار ر

  د یاقام اجرا به مشکل برخوردن در می قانون و این ماده کارش نظارت بر قانون اساسی    ما نیست به نام دادگاه قانون اساسی این دادگاه قانون

  ممتم پیدا کرد  کنند در همان قانون اساسی اول که بود چون این قانونی که هست بعد چیز شد متمم  یا یک قید کم می کنند  ضافه می یک قید ا

ذهنم مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود در متمم آمد یا در قانون اساسی اول عزل فرماندهان ارتش  ی در قانون اساسی اول به  اس نون اسقا

ی که شاه سلیمان صفوی صادر کرده برای مرحوم محقق کرکی  این است که در این فرمانعجیب  حالا  در این بعدی نصب هم اضافه شده  

 سال قبل است .    400برای 

 شاه طهماسب  یکی از حضار : 

 مان گفتم اشتباه شاه طهماسب . شاه طهماسب ، سلی : آیت الله مددی 

رای مرحوم  نویسد مقاماتی را که بسال قبل خیلی عجیب است در آنجا وقتی می   400نصب و عزل رؤسای عساکر برای  در آنجا دارد  

گوید اگر محقق  یک امور عرفی هم درش دارد حالا خیلی عجیب است این خیلی مثلا میمحقق کرکی هست حتی عجیب این است که  

ور عرفی  عراق و ایران به دیدن ایشان آمدند انتظار بازدید از ایشان نداشته باشند خیلی عجیب است امی عشایر در راه  کرکی آمد به ایران رؤسا

واقعا  است  سال قبل شاه طهماسب تعجب آور    400آور است ، در آن زمان در  ب  ه است این خیلی تعجقانون اساسی آورد را در همین  

 . آور است انصافا تعجب 
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یبا بله    500بلکه   مرحوم    1941سال بیشتر است فوت کرده در    500که ایشان چون ایشان  آور است  سال است تعجب    500سال تقر

لا و نجف  گشت به عراق در این بین راه کربعلوم نیست چطور شد آن برمیم گویند هنوز هم ی حالا شهید شد معروف است می محقق کرک 

یه می هست که به آن سابقا ما می  ه است  ی نصف است چون نصف را خفف کلمه خان یعنی کاروانسرا نص م گویند  گفتیم خان النص حیدر

اروانسرا  ، یک کربع راه یک کاروانسرا قرار داد نصف راه یکیلا و نجف نصف و ربع ،  کرب، چون شاه عباس بین  کاروانسرایی است که در  

وم خان  گویند خان سبه آن می خان النص  مصلی خان دوم  قرار داد که خان اول خان    ی بین کربلا و نجف سه تا کاروانسرا ربع دوم در فاصله 

سی به ایشان سم  چه ک اما حالا  ذا معروف است که ایشان شهید شد  کند مرحوم محقق کرکی ل لنص این در اینجا ایشان یک دفعه فوت می ا

 روشن نیست . صه بوده  پشت قداد چطوری به ایشان سم دادند و چه کسی 

نقل  ایشان را  حوم امینی  کند کتابی دارد به نام شهداء الفضیلة مر رای همین جهت نقل می در شهداء الفضیلة بمرحوم امینی ایشان را  

که برای شاه طهماسب  کند و این فرمان شاهی هم در همین شهداء الفضیلة آورده است در مجالس المؤمنین هم هست فرمان شاهی را می 

 به اصطلاح مراعات کردند . در این فرمان شاهی هم آور است که واقعا یک چیزهایی حتی عرفی را است تعجب  

یم که بازدید  کنیم که قانون این است حالا این نکته را الان ما در قوانای است که ما عرض می این نکته لازم نیست دیدن اگر آمدید  ین ندار

 اهی آمده است .  فرمان شنویسد اما در این حرفی نمیید کسی در قوانین انتظار بازدید از ایشان نداشته باش

افا بل انما یستفاد منها بذمیة حکم العقل هیچ کدامش  وضعا او انصر نفس الصیغة  د من  ستفافتحسن من جمیع ما ذکرناه ان الوجوب لا ی

یب آخر الوجوب لیس معناه لغتا الا الثبوت ومنه قوله الواجب بالذات دیگر حالا الی آخر  قتضی الوجوب  ه فالبعث ی درست نیست ، وبتقر

 لو خلی وطبع ولم یقم دلیل علی ان البعث لم یکن للترغیب الذی هو معنا للاستحباب بله . 

 ة یقتضی الوجوب نه این معنایش این نیست وجوب امر قانونی است .  صیغی قولهم اطلاق اللیکن هذا معن و 

ین  و  صلی الله علی محمد و آله الطاهر


